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  شهروندي در عصر جهاني شدن نظريهدر ضرورت بازتعريف 

 1محمد علي توانا

  چكيده

سياسي جامعه معاصر داشته است  ثيرات گسترده اي بر مسائل فرهنگي، اقتصادي وتا معاصر جهاني شدن

ملت بوده -ولت، گسترش مبادلات فرامرزي و كاهش حاكميت دمترين آنها درهم تنيدگي فرهنگ هاكه مه

كه به مرزهاي ملي محدود و مقيد -چنين بستري، به نظر مي رسد؛ الگوهاي موجود شهروندي در . است

، خود و ديگري را در ارتباط بي واسطه با هم چه اين كه جهاني شدن معاصر. اشندكارا نبچندان  –هستند

جهاني را  ، نحوه مشاركت و عضويت انسان ها در عرصهده است كه اين امر بازتعريف حقوق، وظايفقرار دا

 جهاني شدناين پرسش ها شكل مي گيرد كه مقاله حول بر اين اساس، مقاله حاضر . ضروري مي سازد

چگونه مي توان چالش هاي جديد را  چه تاثيري بر نظريه شهروندي مدرن برجاي گذاشته است؟ معاصر

بديل شهروندي  ين كهو نهايتا ا رفع نمود؟ چه نوع شهروندي را مي توان جايگزين شهروندي مدرن نمود؟

جديد مي بايست از محدوديت ها شهروندي شهروندي  به نظر مي رسد؛بر چه مولفه هايي مبتني است؟ 

كه بدين معنا . باشد تفاوت هاشناسايي  وبرابري ، يفعلي فراتر رود و حداقل داراي سه ويژگي همه شمول

در فرهنگي و اجتماعي متفاوت  برابر و همگاني گروههايامكان عضويت، حقوق، وظايف و مشاركت 

   .محقق سازدرا  )فراقلمرويي( عرصه جهاني

  هي، عرصه عمومي چندلاشهروندي، جهاني شدن، برابري، تفاوت: واژگان مهم

                                                 
  Tavana.mohammad@yahoo.comاستاديار گروه علوم سياسي دانشگاه يزد  1



 ٢  1390، مهر )مجازي(جديد ايران و جهان تحولات   المللي ارائه شده در دومين همايش بين  

 مقدمه
يدار مانده پا، اما همواره به عنوان يكي از مفاهيم اصلي را تجربه نموده است ، تحولاتي بسياردر طول تاريخ انديشه سياسي شهروندي مفهوم

زندگي سياسي و اجتماعي هنوز به عنوان بهترين الگوي سامان دهنده  شهروندي ،، عمق و گسترهعلي رغم تحول در بستر، محتوا بدين معنا كه. است

پرسش آغاز مي كند با اين از اين رو،  .مقاله حاضر، بر تغيير و تحولات مفهوم شهروندي در عصر جهاني شدن متمركز است. به شمار مي رود انسان ها

، عصر حاضرآيا تحولات رخ داده در مناسبات سياسي و اجتماعي ؟ جديدي را تجربه نموده استو تحولات  تغييرچه شهروندي در عصر حاضر  كه

؟ و شود )ملت محور- دولت(آيا در عصر جهاني شدن، شهروندي جهاني مي تواند جايگزين شهروندي مدرن نيازمند مفهومي جديد از شهروندي است؟

  مي بايست چه مختصاتي داشته باشد؟ ) بديل(نهايتا شهروندي جديد

مقاله حاضر تلاش مي كند تا به پرسش هاي فوق پاسخ گويد و بدين منظور از روش تحليل اصل موضوعي و رهيافت نظري بينافرهگ 

فت مقاله تبيين مي شود، سپس تعريفي از شهروندي ارائه مي ساختار مقاله بدين گونه سامان يافته است كه ابتدا روش و رهيا .گرايي بهره مي برد

بر نظريه شهروندي مدرن بررسي مي گردد و نهايتا بديلي براي نظريه شهروندي  -و به خاص جهاني شدن–نگاه تاثير تحولات عصر حاضر آگردد، 

  . مشخص شود ديلبمدرن ارائه مي گردد كه همان شهروندي جهاني است و تلاش مي شود مختصات اين نظريه 

  تحليل اصل موضوعي: مقالهروش 

، اطلاعات علمي مي بايست در قالب گزاره ها و احكام علمي روش بر اساس اين 2.بهره مي برد از روش تحليل اصل موضوعيمقاله حاضر 

ي شوند و نياز به اثبات ندارند و گزاره ها و اين گزاره ها و احكام خود دو نوع هستند؛ گزاره ها و احكامي كه بديهي پنداشته م. بيان شود) تصديقات(

در كاربست الگوي منطقي اصل موضوعي دو نكته حائز اهميت ). 216: 1384نبوي، ( احكامي كه مي بايست با ساير مفاهيم و گزاره ها تعريف شوند

هيچ حكمي را نمي توان - 2 اساس حدود تعريف شوديا اينكه بر هيچ مفهومي را نمي توان پذيرفت مگر آنكه خود مفهوم بنيادي باشد - 1: اساسي است

  ).218: همان(پذيرفت مگر آنكه خود حكمي بنيادي باشد يا اينكه بر اساس اصول اثبات شود 

سازگاري بدين معناست كه اصول . سازگاري، استقلال و تماميت: همچنين دانش اصل موضوعي مي بايست داراي سه وپژگي اساسي باشد

تماميت . استقلال بدين معناست كه هيچ يك از اصول موضوعه يك علم از ديگري استنتاج نشود. تنتاجي آن نبايد متناقض باشندموضوعه و قواعد اس

  ).220: همان(يك علم را بتوان اثبات نمود  صادقگزاره ها و احكام  تماميبدين معناست كه 

اجتماعي را - با دانش متعارف سياسي جهاني ماميت نظريه شهرونديبر اساس چنين روشي مقاله حاضر تلاش مي كنند سازگاري استقلال و ت

  .نشان دهد

  رهيافت بينا فرهنگي: رهيافت مقاله

، زيرا. باشد در عصر جهاني شدن و چندفرهنگ گرايي، رهيافتي مناسب براي ارائه نظريه شهروندي يافت بينا فرهنگي؛ رهبه نظر مي رسد

تن تعدد ، ضمن به رسميت شناخرهيافت بينا فرهنگي، در واقع. ر است كه امكان فهم ميان فرهنگي وجود داردرهيافت بينا فرهنگي بر اين فرض استوا

مي توانند  فرهنگ ها نتيجه اينكه. ، بلكه داراي هسته هاي مشترك هستندكاملا مستقل و جدا از هم نيستند ؛ فرهنگ هاو تنوع فرهنگي معتقد است

  ).9-20: 1381 في،(همديگر را درك كنند 

  .امكان شهروندي جهاني در عصر تفاوت و برابري را نشان دهدبر اساس رهيافت بينافرهنگي مقاله حاضر تلاش مي كنند تا 

  تعريف شهروندي

؛ شهروندي يك موقعيت عضويت وي مي گويد. اله قرار گيردمقارائه مي دهد كه مي تواند مبناي كار اين  3شهرونديكيث فالكس تعريفي از 

، بر اساس اين تعريف ).24: 1381 فالكس،(، عدالت و استقلال دلالت دارداست و بر برابري ، وظايف و تعهداته اي از حقوقشامل مجموع است كه

به هر حال، همانگونه كه بوسنيك . ، موضوع شموليت و طرد را پيش مي كشدبحث عضويت. شهروندي بيش از هر چيز يك موقعيت عضويت است

ي ، واجد حقوق و تكاليفشهروندي، علاوه بر عضويت ).18: 2008بوسنيك، (اريخ هيچگاه عضويت همه شمول محقق نشده است مي گويد؛ در طول ت

يگري ، مستلزم تقبل مسووليت در قبال دبدين معنا كه اعمال حقوق شهروندي. ، حقوق و تكاليف مكمل همديگر هستنددر واقع. براي فرد است

بر وظايف، تعهدات و تكاليف ، ت جمهور گراي مدنيسن ؛براي مثال .يكي بيش از ديگري تاكيد مي كنند روندي برسنت هاي متفاوت شهالبته .است

  ).9: 2000 دلانتي،( تاكيد دارد شهروندان بر حقوق و آزادي هاي اساسيسنت ليبرال  شهروندان و
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است تا) فلسفي(الگوي تحليلي اصل موضوعي الگويي مناسب براي بازسازي معرفت قياسي   

.و اصول يك نظريه با نتايج آن سنجيده شود) مباني(بر اساس آن سازگاري و انسجام ريشه ها     
3  Citizenship 
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البته مشاركت را مي توان ذيل . ، مشاركت استاين مولفه. ذكر كرد شهروندي ، مولفه ديگري نيز مي توان برايعلاوه بر سه مولفه فوق 

در سنت شهروندي  در حالي كه 4.مي داند را جزيي از وظايف شهروندانمشاركت سنت جمهور گراي مدني براي مثال . حقوق يا وظايف نيز جاي داد

شامل؛  مي توانرا  شهروندي اركانندي مطالب فوق با جمع ب ).23: 2000دلانتي، (مي شود جزيي از حقوق شهروندان محسوب ليبرال، مشاركت، 

   .دانست ، حقوق، وظايف و مشاركتعضويت

  شهروندي مدرن  چالش هايجهاني شدن و  -1-1

چه در مدل ليبرال و چه – ؛ جهاني شدن معاصر، انگاره مدرن شهرونديبه نظر مي رسداگر تعريف فوق از شهروندي را ملاك قرار دهيم  

، تناقضات دروني شهروندي مدرن )فراقلمروگرايي(بدين معنا كه عصر جهاني . ه استمواجه ساختاساسي با چالش  را -جمهوري گرايي مدني

تناقض ميان طرد و شموليت، تناقض ميان حقوق : نشان داداين تناقضات را در سه سطح مي توان . را عيان نموده است) ملت محور-شهروندي دولت(

  .و تعلق فرهنگي ان تعلق سياسي، تناقض ميو وظايف

 تناقض ميان طرد و شموليت -1- 1-1
؛ ساكنان يك قلمرو را در قالب اجتماع سياسي با هم ادغام كند و بدين گونه مرز ميان اجتماع سياسي خود با شهروندي مدرن تلاش مي كند

بدين معنا كه افراد . برقرار مي نمايد تمايز آشكاري غيرخودي وخودي ، شهروندي مدرن ميان بر اين اساس. ياسي را مشخص نمايدديگر اجتماعات س

: 1382و ديويدسون، كاستلز (درون مرزهاي ملي را با هم برابر فرض مي كند اما از گسترش برابري به افراد فراسوي مرزهاي ملي ممانعت مي كند

27.(  

قابل خود و ديگري و در نتيجه تحقير بر تضاد و ت) ملت- شهروندي دولت(آيا اساسا الگوي شهروندي مدرن اكنون اين پرسش مطرح است كه 

مبتني نيست؟ آيا دامنه شموليت شهروندي صرفا مي بايست به مرزهاي ملي محدود شود؟ اينها بخشي از پرسش هايي است كه در و طرد ديگري 

بدين معنا . است و ديگران برداشته شدهدر عصر جهاني، فاصله ميان ما  چه اين كه .عصر آگاهي جهاني و تبادلات فراقلمرويي خود را بيشتر مي نماياند

به . از اين رو، در عصر جهاني نمي توان ميان برابري خود و برابري ديگران تمايز قائل شد). 27: 1384گيدنز، (وجود ندارد  ديگريهستم و  ماهمه كه 

، روش هاي غير و در بيرون از مرزهاي ملي ي نموددر عصر جهاني نمي توان شهروندي دمكراتيك را محدود و مقيد به مرزهاي مل بيان ديگر،

  . دمكراتيك در پيش گرفت

 تناقض ميان حقوق و تعهدات -1-1-2
 دكنبدين معنا كه صرفا به كساني حقوق شهروندي اعطاء مي . ، واگذاري حقوق را به پذيرش تعهدات خاص منوط مي كندشهروندي مدرن

ام وظيفه ض ميان حقوق و تعهدات را به طور خاص در رابطه ميان حق راي و خدمت نظتناق. بپذيرند خاص ملت- كه تعهدات معيني را در قبال دولت

نمي توان حقوق و تعهدات را به -1در عصر جهاني  در حالي كه). 49: 1382كاستلز و ديويدسون، (مي توان نشان داد) در اوايل دوران مدرن(عمومي 

و ساير  در قبال محيط زيست مشتركمان –و تعهدات ما –به عنوان انسان–حقوق ما  بدين معنا كه مرزهاي ملي دامنه. مرزهايي ملي مقيد نمود

قوقي ، بلكه بدين معنا كه ما به عنوان انسان داراي حبه معناي انجام تعهدات خاص نيست دريافت حقوق ضرورتا- 2را تعيين نمي كنند  –موجودات

ستند و نه پايان تعهدات انساني مرزها صرفا براي مقاصد اداري ه مي گويد؛ 5برماسهايورگن در واقع، همانگونه كه  .مستقل از تعهداتمان هستيم

  ).347: 1994 ،هابرماس(ما

 ض ميان تعلق سياسي و تعلق فرهنگيتناق -1-1-3

را آشكار مي  –فرهنگيبه عنوان يك موقعيت –و مليت  –سياسيبه عنوان يك موقعيت –، تضاد اساسي تر ميان شهروندي دو تناقض پيشين

فرد به عنوان عضوي (نوان فرد داراي ارزش هاي مشترك به ع-و تبعه  -عنوان فرد جدا از خصوصيات فرهنگيبه -ميان شهروند  به بيان ديگر،. ازدس

شود و در ، فرد براي اينكه شهروند شود مي بايست تمامي تعلقات فرهنگي خود را كنار بگذارد تا با ديگران برابر بدين معنا. تناقض وجود دارد -)از ملت

  ). 63: همان(خويش تاكيد نمايدايز بر فرهنگ ملي متم) عضوي از ملت(ال مي بايست به عنوان تبعه ملي همان ح

درون مرزهاي ملي راحت تر به ) با فرهنگ هاي متفاوت( ديگريكه نفوذ و رسوخ - مطرح است كه در عصر جهاني شدن  اين پرسشحال 

را  ديگرانملت مي تواند - سياسي چگونه با تفاوت هاي فرهنگي برخورد خواهد نمود؟ آيا دولت-فرهنگي ملت به عنوان پديده اي-دولت - شده است

 ديگرانملت مي دهد كه خود را در تمايز با -، همچنان اين امكان را به دولتيد؟ آيا مخدوش شدن مرزهاي فرهنگيدر درون فرهنگ غالب ادغام نما
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)131: 1381ارسطو، (تعريف مي كند ) از طريق عضويت در انجمن نمايندگي(راي مثال؛ ارسطو، شهروندي را بر مبناي مشاركت در امور شهر ب    
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رهنگ ، فرهنگ هاي مغلوب از ميراث سنتي خود عقب نشيني خواهند نمود؟ آيا آنها در مواجهه با فملت- تتعريف نمايد؟ آيا در درون مرزهاي دول

  و بالاخره اينكه آنها چگونه تفاوت هاي خود را حفظ خواهند نمود؟ مسلط احساس برابري مي كنند؟

  جهانيشهروندي  -2-1

اما سئوال .و ضروري استي در نظريه شهروندي مدرن امري محتوم تجديدنظر و اصلاح اساس ، به نظر مي رسد؛فوق چالش هايبر اساس 

  صاتي است؟نظريه شهروندي بديل داراي چه مشخ-2براي شهروندي مدرن وجود دارد  چه بديلي- 1اساسي اين است كه 

  شهروندي جهانيضرورت  -2-1-1

دو استدلال اما چرا شهروندي جهاني؟ . شدبا) ملت محور- دولت(به نظر مي رسد، شهروندي جهاني مي تواند بديلي براي شهروندي مدرن 

، شهروندي جهاني براي حل مشكلات جهاني ، در عصر جهاني شدن استدلال نخست اينكه. درباره ضرورت شهروندي جهاني مي توان ارائه نمود

، سوراخ جهانيزيست محيطي ، آلودگي هاي بين المللي، جنگ گسترش مهاجرتهمچون -بدين معنا كه در عصر حاضر، مسائل جديدي . ي استحيات

، بيمارهاي مسري، گسترش تجاوز و نقض حقوق بشر، گسترش فقر جهاني، گسترش سلاح هاي كشتار جمعي، هاي اسيديشدن لايه اوزون و باران 

برايان ه پردازان همانند در حالي كه برخي نظري. روي داده است كه صرفا از طريق شهروندي جهاني مي توان آنها را حل نمود -  ...تروريسم فراملي و 

در آينده حقوق بشر جايگزين ت و معضلات عصر حاضر را حل كند و ؛ حقوق بشر مي تواند مشكلامعتقدند) 1994 ( 7ياسمين سويسالو ) 1993( 6ترنر

اداره زيرا . ي عصر حاضر نيست، اين مقاله مدعي است كه حقوق بشر قادر به پاسخگويي به تمامي خواسته ها و نياز هادر مقابل. وندي خواهد شدشهر

، به ق بشرحقوهمچنين . آنها را تضمين نمايد ، تقبل مسووليت و تعهدات جديد است كه حقوق بشر نمي تواندمستلزم مشاركت سياسي امور جهاني

عضويت اجتماعي واحد و تقبل  ،شخصي براي مشاركت جهاني انسان ها، بدون آنكه ساز و كار محقوق همگاني انسان ها تاكيد داردطور يك جانبه بر 

 ، به از هم گسيختگي اجتماعي منجرام به مسووليت هاي مدني و اخلاقي، بدون التزضمن اينكه تاكيد صرف بر حقوق بشر. بيه نمايدوظايف جهاني تع

). 186: 1381فالكس، (عي باشدمناسبي براي نظم اجتما ، به خودي خود نمي تواند بسترحقوق ؛همانگونه كه فالكس مي گويد، از اين رو.مي شود

معنا بدين . فراهم شده است - بيش از پيش- ، زمينه براي تحقق آن جهاني شدنكه در عصر است شهروندي داراي نيرويي بالقوه  استدلال دوم اينكه

ند كه از حقوق هستودي ها و صرفا اين خ استتقسيم نموده ) بيگانگان(انسان ها را به خودي و غيرخودي  )ملت محور- دولت( كه شهروندي مدرن

بري و اين در حالي است كه شهروندي مدرن با شعار آزادي و برا. انداز آن محروم ) بيگانگان(ند و در مقابل، غيرخودي ها مندشهروندي بهره 

ند و امكان ارتباطات كه مرزهاي قراردادي و سنتي نفوذپذير تر شده ا–، در عصر جهاني شدن اكنون. همبستگي براي همه انسان ها، نضج گرفت

تا تمامي انسان  نيز مهيا شده است -ملت-به فراسوي محدوده هاي دولت–؛ زمينه ارتقاي شهروندي به نظر مي رسد –فراجهاني فراهم تر شده است

، همانگونه كه رو از اين. شاركت همه شمول بياندو م ها مسووليتبتوانند عضويت، حقوق، وظايف،  –بدون در نظر گرفتن مرزهاي قراردادي–ها 

، در عصر حاضر طلب مي كند كه ريشه هاي شهروندي به بيرون از جوامع محلي گسترش يابند تا تعهد در قبال ديگر مسائل جهاني  گويد؛فالكس مي 

برابر برخوردار باشيم كه ما تنها در صورتي مي توانيم از حقوق  نتيجه اينكه). 189: همان(ابر در بسترهاي مختلف ممكن شود جوامع و اعمال حقوق بر

  . اره جهاني ايجاد كنيماحترام به حقوق ديگران را در زمره مسووليت هاي خود قرار دهيم و نهادهاي مشاركتي تر براي اد

   شهروندي جهاني چندلايه جهاني به عنوان بستر) عمومي(عرصه مدني 

براي عضويت،  چندلايه جهاني) عمومي(مستلزم عرصه مدني  )رملت محو-دولت( به عنوان بديلي براي شهروندي مدرن–شهروندي جهاني 

د و سپس گردچندلايه جهاني بررسي مي ) عمومي(بر همين اساس ابتدا امكان شكل گيري عرصه مدني . ت فراقلمرويي است، وظايف و مشاركحقوق

  . سنجيده مي شود) جهاني(امكان حضور همزمان مولفه هاي شهروندي در بعد فراقلمرويي 

 مدني جهاني در عصر جهاني شدن عرصهكل گيري ش - 2-1-2-1

موضوعات - 1ژگي ذيل هستند جامعه مدني جهاني شامل فعاليتهاي مدني است كه داراي يك يا چند وي مي گويد؛ 8يان شولتهمانگونه كه 

نيز  ، اما وجود يك يا چند ويژگيرندر ويژگي با هم وجود دااغلب اين چها. همبستگي فراقلمرويي-4سازمان جهاني - 3مرزي ارتباطات فرا- 2 فراجهاني

  ). 285: 2003 ،شولت(كفايت مي كند

، هنگامي تشكيل مي شود كه انجمن هاي مدني درباره موضوعات فراسوي )جامعه مدني جهاني(شبكه اجتماعي جهاني ، بر اساس راه نخست

، داراي سوراخ شدن لايه اوزون مي پردازندسائل زيست محيطي مانند براي مثال؛ انجمن هاي گوناگوني كه به م. قلمرو جغرافيايي به فعاليت بپردازند

داراي شبكه هاي ارتباطي هنگامي تشكيل مي شود كه انجمن هاي مدني، ي ، شبكه اجتماعي جهانبر اساس راه دوم. خصوصيت فراقلمرويي هستند
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به گروه هاي مدني اجازه مي دهند ... و نه اي، رسانه هاي الكترونيكي وايي، ارتباطات تلفني، شبكه هاي رايا، مسافرت هاي هاكنون. فراقلمرويي باشند

، شبكه اجتماعي جهاني هنگامي تشكيل مي شود كه انجمن بر اساس راه سوم. سترش دهندكه انديشه ها و فعاليت هاي خود را در سراسر كره زمين گ

انجمن مدني وجود داشته اند كه داراي سازمان  16500بيش از  1998سال بر اساس آمار منتشر شده در . هاي مدني داراي سازمان فرامرزي باشند

هنگامي تشكيل مي شود كه انجمن هاي شبكه اجتماعي جهاني ، هارمبر اساس راه چ نهايتا. فرامرزي بوده و در چندين كشور مشغول فعاليت بوده اند

–احساس همبستگي فراجهاني مي تواند بر اساس هويت هاي جمعي فراقلمرويي ؛ براي مثال. مدني بتوانند احساس همبستگي فرا جهاني را برانگيزند

  ).286: همان( ساخته شود... ، ايدئولوژي و ، مذهب، جنسيت، نژادهمچون سن، جنس، طبقه، حرفه

ي متمايز مي ويملت هاي قلمر- جديدي شكل گرفته است كه از دولت ، مناسبات اجتماعيه نظر مي رسد؛ در عصر جهاني شدن، باز اين رو

  .؛ مولفه هاي شهروندي در عرصه جهاني نشان داده شودپاياني تلاش مي شوددر قسمت  .مشخصه بارز اين اجتماع شبكه اي بودن آنهاست. شود

  مولفه هاي شهروندي جهاني 2-1-3

  عضويت در جوامع متكثر فوق قلمرويي: عضويت جهاني - 2-1-3-1
. ، تغييراتي در نوع عضويت به وجود آمده استاما در عصر جهاني. ملت است- اي عضويت در دولت، شهروندي اساسا به معنمدرن الگويدر 

ظهور نهادهاي -2ديگر وجوه از جمله وجه فرهنگي برتري وجه سياسي بر -1: بدين معنا كه عضويت در عصر جهاني با سه پديده همراه شده است

به  .)232: 2003اوبيرن، (ملت تعريف نمي شود-ر اساس شموليت و عدم شموليت در دولتدر اين معنا عضويت صرفا ب .كسب هويت جهاني- 3جهاني 

در . ، اجتماعي و فرهنگي فراسوي دولتي شكل گرفته اند كه از دامنه شموليت دولت خارج اندسياسي ، در عصر جهاني هويت هاي مختلفبيان ديگر

؛ افراد مي گويدهمانگونه كه استورات هال .تغيير مي يابند، شده اند و بر حسب موقعيت از پيش هويت ها متكثر و شناورتر در عصر جهاني شدنواقع، 

در عصر جهاني مفهوم شهروندي صرفا بر اساس  نتيجه اينكه). 42: 1997 هال،(ممكن است در هر كجاي دنيا هويت خاص خود را داشته باشند 

مي گويد؛  9گيلروياز اين رو، همانگونه كه . ز در تعريف شهروندي اهميت مي يابندويژگي هاي فرهنگي تعريف نمي شود بلكه ويژگي هاي سياسي ني

همانند انجمن –، خود را به اجتماعات مدني فراقلمرويي ملت منتسب بدانند-را به يك دولت ، بسياري از افراد بيش از آنكه خوددر عصر جهاني شدن

  ).6: 1993 ،گيلروي(منتسب مي كنند  -...ي مدني فراقلمرويي زنان، جوامع مذهبي فراملي و ها

اي جديد افراد را درك ، نمي توانيم هويت همحدود كنيم) مبتني بر هويت ملي(، اگر خود را به نظريه شهروندي قراردادگرايانه بر اين اساس

نگاه نمي توان هويت هاي جديدي را توجيه آ بين فرد و جامعه ملي تعريف كنيمرابطه  -معه گرايانهبر اساس ايده جا–اگر شهروندي را  همچنين. كنيم

معه قلمرويي غير ضروري ؛ محدود كردن شهروندي به سطح جااز اين رو، به نظر مي رسد. فراسوي رابطه فرد و جامعه ملي شكل مي گيرند نمود كه

  ).187: 1996 ،هال( است

عضو  ريق مشاركت در آنايجاد شده است كه افراد از ط )عرصه عمومي جهاني(، شبكه اجتماعي فراقلمرويي در عصر جهاني نتيجه اين كه

مستقيما افراد را در ارتباط با هم و جهان ) چندلايه و متكثر(ه اين شبكه اجتماعي فراقلمرويي بدين معنا ك. جامعه جهاني متكثر و چندلايه مي شوند

جاد مي كند كه همان هويت جهاني ساس تعلق جديدي در آنها اي، احمناسبات فراقلمروييچنين . قرار مي دهد كه فارغ از مناسبات قلمرويي است

   .است) فراقلمرويي(

  )جهانيانسان گرايي ( حقوق بشر جهاني: حقوق جهاني - 2-1-3-2

، عضويتآن بدون  اهميت حقوق به اندازه اي است كهدر واقع، . است –ليبرالي سنتبه ويژه در –حقوق يكي از اركان اصلي شهروندي 

؛ يكي از طريق گسترش هاني به دو شيوه گسترش يافته است، حقوق جدر عصر جهانيبه نظر مي رسد؛ . فاقد كارايي لازم استاركت وظايف و مش

، زمينه براي ؛ در عصر جهانيبر اساس شيوه نخست. فراقلمرويي آگاهي از هويت واحد انساني و ديگري از طريق گسترش فعاليت گروه هاي خاص

انسان را در رابطه مستقيم با  بدين معنا كه جهاني شدن معاصر. تبيش از پيش فراهم شده اس) حقوق جهاني واحد(مول بشر همه شتحقق حقوق 

هويت واحدي يافته اند ) ملت-همانند دولت(، در عصر جهاني انسان ها فارغ از مرزهاي قراردادي به بيان ديگر. جهان قرار داده است ديگر انسان ها و

شموليت جهاني ، در عصر جهاني نقش اساسي در گسترش بدين معنا حقوق. واجد حق نموده است –به عنوان عضو جامعه جهاني انساني–كه آنها را 

  . بر عهده دارد

سه  بابيو. حقوق بشر اوليه تا حقوق بشر جهاني مراحل مختلفي طي شده استشكل گيري ؛ از مي گويد 10نوربرتو بابيوالبته همانگونه كه 

  : اريخي در تكامل حقوق بشر جهاني برمي شمردمرحله ت
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به صورت نظامند توسط  -به دوره رواقيون باز مي گردد امااگرچه ايده آن  –نخستين مرحله دكترين حقوق طبيعي همه شمول است كه -1

  .تدوين شد لاكجان 

 .نسه مطرح گرديداست كه توسط انقلاب فرا -به عنوان شهروند- مرحله تاييد حقوق ايجابي انسان دومين -2

 بوبيو،(قوق بشر ارائه گرديد مرحله سوم تركيب حقوق طبيعي همه شمول و حقوق ايجابي شهروندي است كه توسط اعلاميه جهاني ح-3

1996 :15 .( 

براي . بشر جهاني بوده است ، گامي بزرگ در تحقق ايده حقوق)در نيمه قرن بيستم ميلادي(بشر  ظهور اعلاميه جهاني حقوق به هر حال،

از در عمل اين اصل هر گونه طرد . ا هستند؛ افراد حق ترك و ورود به هر كشوري را دارميه جهاني حقوق بشر اعلام مي كندبند سيزده اعلا مثال؛

البته . دجهاني مي دان ، اين بند فرد را در ارتباط مستقيم با دنيا قرار مي دهد و بدين معنا وي را واجد حقوقبه بيان ساده تر. ت را رد مي كندسوي دول

اگر اصول حقوق بشر   ،به هر حال. مان بسياري نياز دارد، آغاز يك فرايند طولاني است كه تا رسيدن به نتيجه نهايي زاعلاميه جهاني حقوق بشر

شهروندي جهاني  ساسي در رسيدن به، گامي ارا بپذيرند - )موجدات آنو ساير (در رابطه با دنيا -و افراد حقوق و مسووليت هايشان جهاني نهادينه شود 

  ).17: همان(برداشته مي شود 

ه عرصه عمومي چندلايه بدين معنا ك. خاص را نيز گسترش داده است) فراقلمرويي(ن، جهاني شدن معاصر، حقوق جهاني علاوه بر اي

را بيش از  - ...و ، فعالان جنبش هاي اجتماعي زناناعم از مهاجران، گروه هاي فرهنگي حاشيه اي–گروه هاي خاص فراقلمرويي، امكان بيان خواسته 

؛ جنبش هاي اجتماعي جهاني نقش بسيار اساسي در مي گويد ترنرهمانگونه كه  البته در اين ميان). 229: 2003اوبيرن، (راهم نموده است پيش ف

كارگري و گروه هاي زنان در كسب حقوق شهروندي ؛ ترنر نشان مي دهد كه اتحاديه هاي براي مثال. ايفاء مي كنند جهاني حقوق شهرونديتحقق 

صه عمومي كه در عر - محيطيهمانند جنبش هاي زيست –جنبش هاي اجتماعي جديدتر  همچنين. ان بسيار موفق بوده اندخاص براي كارگران و زن

، شهروندان همبستگي هاي خاص در عصر جهانيبدين معنا ). 13: 1993ترنر، (جهاني را بسيار گسترش داده اند ، نيز حقوق جهاني فعال تر بوده اند

، علاوه بر اين رصه عمومي جهاني چندلايهكه شهروندان در ع نتيجه اين. فراقلمرويي يافته اند كه بر اساس آن حقوق خاص خود را پيگيري مي كنند

  . جغرافيايي و قلمرويي بدان ها تعلق مي گيرد، حقوق خاص فراقلمرويي نيز يافته اند كه فارغ از مناسبات كه واجد حقوق واحد جهاني شده اند

  و محيط زيست مشترك موجوداتتعهد در برابر همه : وظايف جهاني - 2-1-3-3

آيا اين حقوق و وظايف محدود و محصور به سطح : مطرح است اين است –درباره حقوق و وظايف شهروندي–پرسشي كه در عصر جهاني 

  طوح ديگر ارتقاء داد؟ ملي است يا اينكه مي توان آن را به س

كه  عمل نمايند تكاليفيبدين معنا كه شهروندان موظفند به . محدود مي شوده چهارچوب ملي ملت، وظايف ب- در الگوي شهروندي دولت

در حالي . ي شودم، نوعي توافق دوجانبه است كه ميان فرد و دولت برقرار ملت-از اين رو، شهروندي دولت. براي آنها تعيين مي كند - از بالا-دولت 

البته اين امر  .، حقوق و وظايفي مي يابند كه خارج از قرارداد دوجانبه استال دنياي كه در آن زندگي مي كنند، انسان ها در قبكه در عصر جهاني

وظايف مبتني بر شناسايي  ماهيت رابطه حقوق و-1يك دولت جهاني قراردادگرايانه؛  ، ظهورزيرا. جهاني قراردادگرايانه نيستظهور يك دولت  مستلزم

از شهروندي به عنوان ابزار طرد و محروميت -2 ؛صرفا به اعطاي حقوق منوط مي كند بدين معنا كه انجام وظيفه را. متقابل را دچار بدفهمي مي كند

استوارت، ( دي جهاني خارج نمايدنگروه هايي را تحت عنوان نابهنجار از شموليت شهرو ا كه دولت جهاني همچنان مي تواندبدين معن. بهره مي برد

1996 :65( .  

بوم بر اساس شهروندي . معروف است 11بوم شناختينوع جديدي از شهروندي را مطرح مي كند كه به شهروندي  استوارت، بر اين اساس

به (به رابطه متقابل انسان  خود را جاي –ملت جايگاه مركزي دارد- كه در مدل شهروندي دولت– 12، قرارداد اجتماعي بين شهروند و دولتشناختي

، ضرورتا حقوق انساني خواهد بود كه همه جه اينكه حقوق شهروندان كره زميننتي. مي دهد) به عنوان مكان زيست مشترك(و دنيا ) عنوان شهروند
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يك پديده انتزاعي ) كه وظايف و تعهدات ما را تعيين مي كند(دولت  –كه در مدل شهروندي ملي تجلي مي يابد–انگونه كه دوناتي مي گويد؛ مطابق فلسفه قراردادگرايانه البته هم 12

بدين . حقوق شهرونداني است كه جامعه سياسي را مي سازند از اين رو، پذيرش وظايف معين در قبال دولت، به معناي تاييد و تقويت. نيست، بلكه تجلي اراده جمعي شهروندان است

از اين رو، شهروندي قرارداد ميان شهروندان و دولت نيست بلكه قراردادي ميان شهروندان و جامعه اي است كه آن را به وجود . اجتماعي است-ملت نوعي نظام سياسي- معنا دولت

به معناي تقويت موقعيت شهروندان در درون جامعه و حفظ  –كه شهروندان آن را به وجود آورده اند و در آن مشاركت دارند- نتيجه اينكه تقبل وظايف در قبال جامعه. آورده اند

دوناتي، (لت دو خلاصه اينكه دوناتي ميان جامعه و دولت تمايز قائل مي شود و معتقد است؛ شهروندي قرارداد ميان شهروندان و جامعه است و نه شهروندان و. حقوق خودشان است

1995 :313.(   
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خواهد بود كه همه موظف به حفظ ) به عنوان يك مكان زيست واحد(دان كره زمين نيز در قبال دنيا انسان ها از آن بهره خواهند برد و وظايف شهرون

  ).67: همان(و پاسداري از آن هستند 

، زيرا جوامع فوق قلمرويي و هويت هاي جهاني شكل ي محدود نخواهد بود، وظايف به چهارچوب ملدر عصر جهاني شدن نتيجه اين كه 

   .ملي گسترش مي دهندگرفته اند كه تعهد و مسووليت انسان ها را به فراسوي افق هاي 

، تعهد در انسان13شكنندگيدر عصر همانگونه كه ترنر مي گويد؛ اختي مستلزم چيست؟ اكنون اين پرسش مطرح است كه شهروندي بوم شن

بدين معنا كه صرفا با پذيرش تعهدات جمعي است كه مي توان ). 183: 1993ترنر، (، اهميت مضاعف يافته است )كره زمين(قبال حفظ بوم مشترك 

يعني -مي بايست بعد چهارمي به حقوق شهروندي مارشال 14وان استنبرگ بر اساس نظر، از اين رو. ت محيطي را پشت سر گذاشتبحران هاي زيس

   15.اضافه نمود كه همان شهروندي زيست محيطي است - حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي

بدين معنا اين . ت آن استزمين و تمامي موجودا، شهروندي زيست محيطي مستلزم حقوق و وظايف متقابل در قبال كره بر اين اساس

  . كه فراسوي مرزها عمل مي كند است، نوعي شهروندي جهاني شهروندي

  دمكراسي ارتباطي جهاني از طريق جامعه اطلاعاتي فراقلمرويي : مشاركت جهاني - 2-1-3-4

صرفا  همانگونه كه اوبيرن مي گويد؛ مشاركت. ز هستمستلزم مشاركت ني ،شهروندي، علاوه بر اينكه مستلزم عضويت، حقوق و وظايف است

وندي متضمن مشاركت همه شهر ،به بيان ديگر ).214: 2003اوبيرن، (نياز را در اختيار داشته باشند هنگامي ممكن است كه شهروندان اطلاعات مورد

، همه انسانها مي ي مشاركت دمكراتيك در امور عموميابر. در فرايند تصميم گيري هايي است كه به زندگي آنها مربوط است) روندانشه(انسانها 

بدين معنا . از دست داده اند در دوران اخير دولت ها انحصار خود بر كنترل اطلاعات رابه نظر مي رسد؛  .بايست دسترسي آزاد به اطلاعات داشته باشند

اطلاعات مرزهاي  از اين رو، در عصر حاضر. ت را بيشتر نموده اند، امكان دسترسي آزاد به اطلاعاجهاني تكنولوژي هاي ارتباطي جديددر عصر  كه

تكنولوژي هاي مي گويد؛  16استفانيكهمانگونه كه ). 123: 1995هلد، (عمل مي كنند ) جهاني(ند و در عرصه عمومي فراقلمرويي ملي را درمي نورد

توسعه شبكه اي است كه فعاليت شهروندان جهاني را تقويت : ه اين امرنتيج. ي فراهم مي آورند، فرصتي براي كنش سياسي و اجتماعي فرا ملارتباطي

تكنولوژي هاي ، علاوه بر اين). 263: 1999 ،استفانيك( مي كند و شكل گيري جوامع مجازي را تسهيل مي كند كه از مرزهاي سنتي فراتر مي روند

  ). 204:  1999 ،شان مك( فراهم مي آورندسركوب شده را  بدين معنا كه امكان شنيدن صداهاي. ، رهايي بخش هستندجديد داراي قدرت

ارتباطات در سطح اگر « :مي گويد در اين باره 17كالين بيردن .، به شهروندي جهاني كمك كنندتكنولوژي هاي ارتباطي مي توانند اما چگونه

اي ه همه انسان ها مي توانند با مردم ديگر كشورها يا نهادهگابه نظام ارتباطي داشته باشند، آن و همه بتوانند دسترسي يكسان... جهاني گسترده شود

آگاهي  نهايتا و... ، دريابند قعيتي را كه در آن زندگي مي كنندنخست بايد مو براي اينكه شهروندان جهاني شوند انسان ها... جهاني ارتباط برقرار سازند

  ).9 :1993 بيردن،(ند كه شهروندي جهاني را ممكن مي سازد ، راههاي ارتباطي جديدي را باز مي كاز توانش تكنولوژي اطلاعات

. ناميد 18شهروندان اطلاعاتي، يك جامعه اطلاعاتي و ارتباطي شكل مي گيرد كه شهروندان آن را مي توان بر همين اساس، در عصر جهاني

كه در اين جامعه، اين نتيجه . باطاتي مبتني است، شكل گرفته است كه بر ساختارهاي اطلاعاتي و ارتعرصه عمومي جهانيدر واقع، در اين عصر 

  .)132: 1994لش، ( از شهروندي است، به معناي محروميت محروميت از اطلاعات

در . مي تواند شهروندي جهاني را محقق سازد –)جهاني(فراقلمروي به عنوان بنيان دمكراسي ارتباطي - جامعه اطلاعاتي  بر اين اساس، 

به ارتباط بين الاذهاني با يكديگر بپردازند و اي ارتباطي فراقلمرويي شهروندان مي توانند از طريق دسترسي جهاني به كانال ه ،جامعه اطلاعاتي جهاني

اينترنت امكان شبكه  همانگونه كه لوين مي گويد؛ ،در واقع. با به راه انداختن بحث و گفتگو به تقويت دمكراسي و مشاركت جهاني كمك مي كنند

، اطلاعات و خرد مورد نياز براي مشاركت در مسائل شهروندان با گفتگوهاي اينترنتي، انگيزه بدين معنا كه. ي را افزايش داده استانمشاركت جه

، بلكه اطلاعات متنوع و متكثري لاعات را سريعتر و راحتر نمي كنددسترسي به اطالبته اينترنت صرفا ). 138: 1989 ،لوين(سياسي جهاني را مي يابند 

                                                 
13 Frailty 
14 VanSteenbergen , Bart 

بدين معنا كه در عصر جهاني، نه تنها دامنه شهروندي، شامل حال انسان ها مي : گسترش شموليت-1:شهروندي زيست محيطي را مستلزم سه ويژگي مهم مي داندوان استنبرگ  15

گسترش آگاهي - 3. بدين معنا كه حفظ طبيعت يكي ديگر از وظايف شهروندان جهاني است: رش مسئوليت در برابر طبيعتگست - 2. شود بلكه شامل حال حيوانات نيز مي شود

-146: 1994وان استنبرگ، (بدين معنا كه در عصر جهاني، حفظ محيط زيست مشترك به وظيفه جهاني شهروندان بدل مي شود : زيست محيطي به عنوان يك موضوع جهاني

144.(  
16 Stefanik , Nancy 
17 Beardon , Colin 
18 Infomational Citizenship 
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عمومي فراقلمرويي از طريق فضاي هاي –، بحث و گفتگوي جهاني از اين رو. گيرهاي آنها موثر استاختيار كاربران مي گذارد كه در تصميم  در

تصميم هم مشاركت شهروندان در فرايند  بدين معنا. اي جهاني كمك مي كندبه دقت و پوياي تفكر و نهايتا كارايي بيشتر سياست ه -همانند اينترنت

و هم سياست هاي جهاني مشروعيت بيشتري مي يابند و در نتيجه شهروندان با قاطعيت از آنها حمايت مي كنند  يري جهاني موثرتر مي شودگ

همانند اينترنت و كانالهاي تلويزيوني ماهواره –؛ تكنولوژي هاي نوين ارتباطي مي گويد 19وستونتريسي همانگونه كه بدين معنا ). 349: 2000 ،شولت(

كراسي معاصر را نجات دهند مي توانند به همه گير شدن دمكراسي و مشاركت همه شمول سياسي شهروندان كمك نمايند و در نتيجه دم –يا

  ). 56: 1998، وستون(

ت ها ، مستلزم نهادهاي دمكراتيك جهاني است؛ نهادهايي كه از سلطه دولمشاركت در اداره امور جهاني؛ مي گويد شولتالبته همانگونه كه 

دمكراتيك جهاني مستلزم، دمكراتيك تر شدن دولت ها، بازسازي مشاركت  ضمن اين كه .فراتر رفته و علايق و منافع افراد را از پايين نمايندگي كنند

  . است... ي بين المللي و ، گسترش سازمان هاي غير حكومتسازمان ملل

  نتيجه گيري

ارتباطي جهاني را ) مشاركت(، بستر لازم براي دمكراسي )فراقلمرويي(اطلاعاتي جهاني  شكل گيري جامعه، مي توان نتيجه گرفت كه در كل

امكان -2را افزايش داده اند  -فارغ از مرزها–امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات متنوع و متكثر - 1بدين معنا كه . راهم آورده استبيش از پيش ف

امكان خود -3ت را بيشتر نموده اس –درباره مسائل تاثيرگذار بر زندگي اشان-يي ميان شهروندان فوق قلمرو) بدون كنترل و سانسور(گفتگويي آزاد 

نتيجه اينكه مي توان در عصر گسترش اطلاعات از يك نوع شهروندي . فوق قلمرويي را براي شهروندان بيشتر نموده است) خودقانونگذاري(آييني 

دي در جوامع فراقلمرويي بدين معنا كه افراد مي توانند فارغ از مرزهاي قراردا .ناميد ني اطلاعاتيشهروندي جهاجهاني سخن گفت كه مي توان آن را 

، وظايف و تعهدات فراقلمرويي بپذيرند كه ضمانت اجراي آنها نه قدرت قلمرويي و هم حقوق جهانشمول شوند، صاحب هم حقوق خاص فراعضو شوند

سبت به ساير انسان هاست و نهايتا بر اساس نهادهاي دمكراتيك فوق قلمرويي در مسائل جهاني اجبارگر دولت جهاني بلكه احساس مسووليت ن

  .البته اين چهارچوب نظري براي نهادينه شدن مستلزم گسترش همبستگي جهاني است كه در ابتداي راه خود به سر مي برد. مشاركت نمايند
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